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محمد سلامی استاد- سفر و گردشگری از موضوعات مورد علاقه همه ماست و خیلی‌ها دوست دارند فراغتی به‌دست بیاورند 
تا بتوانند به سفر بروند ولی این فراغت برای هر کسی فراهم نمی‌شود و کار و گرفتاری‌های فشرده امروزی، به هر کس این اجازه 
را نمی‌دهد که به مسافرت‌های پی‌درپی برود، با این حال جوان محله حجاب از این قیدوبندها آزاد است و هر وقت اراده کند، به 
مسافرت می‌رود. در نگاه اول چنین تصور می‌شود که این شخص حسابی پولدار است و درد نان ندارد که هر وقت بخواهد، به 
سفرهای گردشگری و ماجراجویانه می‌رود ولی این‌چنین نیست و او با ثبت این سفرها در مجلات و شبکه‌های مجازی به‌دنبال 

تامین درآمد از همین سفرهاست.
»امین جوشش«، جوان بیست‌وهفت‌ساله محله حجاب، تاکنون به سفرهای متعددی رفته است که البته با دیگر سفرها 
متفاوت است و ‌دلیلش هم ماجراجویانه بودن سفرهایش است. او عکس‌های متعددی هم از این سفرها گرفته است. خودش 
آرامش درونی و رسیدن به آرزوها و خواسته‌های خود را علت سفر می‌داند؛ چون سفر، تنها عامل اقناع‌کننده روح و جان آقای 

جوشش است و او قصد دارد با سفرهای متعدد، نام خود را در زمره گردشگران حرفه‌ای، ثبت و ضبط کند.

عکاسی از    راه  شیری
می‌گوید

گردشگر ماجراجوی محله حجاب از سفرهایش 

تفریح همراه با کار
امین جوشش که در رشته برق درس خوانده است، تحصیلات خود را در سطح 
کارشناسی‌ارشد ادامه می‌دهد تااینکه در نیمه‌های راه، آن را رها می‌کند. او در 
این زمینه می‌گوید: »من کارشناســی خود را در رشته برق الکترونیک به اتمام 
رســاندم و کارشناسی‌ارشد خود را در رشــته مدیریت دولتی ادامه دادم. زمانی 
که به اواســط ترم رســیدم، احساس کردم که این رشــته با تمایلات و علایق من 
سازگار نیست. من از بچگی همیشه دوست داشتم کاری کنم که از عمق وجود 
به آن علاقه داشته باشم. ادامه تحصیل در این رشته چیزی نبود که با روحیات و 
شخصیتم سازگار باشد؛ به همین دلیل از ادامه تحصیل انصراف دادم و تصمیم 

گرفتم علاقه خود را پیگیری کنم.«
 زمانی که جوشش قصد انصراف از تحصیل را داشته است، بسیاری او را از این کار 
منصرف و او را به ادامه تحصیل تشویق می‌کنند ولی او تصمیم خود را می‌گیرد: 
»خیلی از افرادی که من را می‌شــناختند، به‌خاطر راهی که انتخاب کرده بودم، 
سرزنشم می‌کردند ولی من به حرف‌های مردم توجهی نمی‌کردم. شاید عده‌ای 
می‌خواســتند مــن را نصیحت کنند ولی من نمی‌خواســتم راهــی را بروم که به 
آن علاقــه‌ای ندارم. من تصمیم خود را گرفته‌ بودم و قصد داشــتم به ســفرهای 

گردشگری زیادی بروم و از همین راه هم پول دربیاورم.«

جذب اسپانسر
امین جوشش برای تامین مالی ســفر، راه‌های مختلفی را در ذهن می‌پروراند و 
عاقبت به فکر جذب اسپانســر می‌افتد: »طرح‌نامه‌ای برای سفر خود  نوشتم  و 
همچنین  به مزایایی که تبلیغ برای اسپانسر در پی دارد، اشاره کردم و در شهرهای 
مختلف به‌دنبال اسپانسر گشتم. بعد از مدتی جستجو دیدم که این‌طور نمی‌شود 
و من فقط دارم گزینه‌هایم را می‌سوزانم؛ به همین دلیل با خود فکر کردم که بهتر 
اســت اول رزومه خود را قوی‌تر کنم تا بعدها بتوانم اعتماد اسپانســرها را به خود 
جلب کنم.« با این فکر، جوشش بی‌درنگ دست‌های خود را بر روی زانو می‌گذارد 

و با یک یاعلی، راه سفر را در پیش می‌گیرد.

با انتخاب هدف، زمین و زمان به شما کمک خواهند کرد
جوشــش اعتقاد دارد کــه از هر کاری کــه به آن علاقــه داریــد، می‌توانید پول 
دربیاوریــد، فقــط باید به این اصــل اعتقاد داشــت: »وقتی که در ایــن راه قدم 
گذاشتم، به‌وضوح دیدم که خیلی از مقدمات کار برایم آماده شد؛ به‌عنوان مثال 

می‌خواســتم دوچرخه‌ای بخرم که مخصوص ســفر بود و برای تهیه 
آن پول زیادی لازم بود که 

آن زمان نداشــتم. در همین ایام بود که یک روز دوستم به من مراجعه کرد و خبر 
اختصاص یک وام با شــرایط آســان و بدون ضامن را در یکی از بانک‌ها داد. من 
و دوســتم هر دو برای گرفتن آن وام ثبت‌نام کردیم. جالب آنجاســت که دوســتم 
نتوانست شرایط لازم را فراهم کند و وام بگیرد ولی من توانستم. الان آن طرح وام، 
دیگر وجود ندارد و این شــانس و کمک خدا به من بود که بدون هیچ ضامنی، وام 
 گرفتم. لپ‌تاپ و دوربین عکاســی حرفه‌ای‌ام نیز به همین شکل و ناگهانی برایم 

فراهم شد.«

بدترین عکسم، بهترین عکسم شد
اولین ســفری که رفتم، دوچرخه‌سواری از اردبیل تا گرگان در خط ساحلی بود. 
مدت این سفر 15روز پیش‌بینی شده بود و خیلی برای من لذت‌بخش بود. یادم 
می‌آید به گیلان که رســیدم، برای رفتن به آبشــار »لانون« که بلندترین آبشــار 
گیلان اســت و 105متر ارتفاع دارد، تا جایی که می‌شد، با دوچرخه رفتم و بقیه 
راه را پیاده‌روی کردم. وقتی به آنجا رسیدم، با کمال تاسف دیدم که همه‌جا را مه 
فراگرفته اســت و آبشار به‌سختی دیده می‌شــود. گرچه از سفرهایم عکس‌های 
حرفه‌ای می‌گیرم و در مجلات و فضای مجازی منتشر می‌کنم، آن لحظه به‌ناچار 
با همان حالت از آبشــار عکس گرفتم. فکر می‌کردم کــه این همه پیاده‌روی و دو 
روز عقب ماندن از برنامه ســفر برای عکس‌برداری از این آبشــار، کار بیهوده‌ای 
بوده اســت ولی جالب اســت بدانید، اولین عکس حرفه‌ای من که چاپ شــد، 

همین عکس بود.«

دوچرخه در کوه
دومین ســفر امین جوشــش به عَلَم‌کوه بوده اســت کــه دومین قلــه بلند ایران 
محسوب می‌شــود. آقای جوشش معمولا به‌تنهایی ســفر می‌کند ولی این‌بار با 
یکی از دوستانش به این قله می‌رود. سفر به این قله، تداعی نوآوری‌های دیگری 
می‌شود که در سفر سوم امین تحقق می‌یابد: »همیشه دوست دارم که سفرهایم 
با دیگران متفاوت باشــد و از آن فیلم و عکس بگیرم و در معرض نمایش بگذارم؛ 
برای همین این‌بار سفر با دوچرخه، آن‌هم نه در جاده صاف، بلکه در سرازیری 
قله کوه را انتخاب کردم. در مهرماه همان سال به قله فِلِسکِه رفتم و تمام شیب 

قله را که بالا می‌رفتم، دوچرخه را بر دوش گذاشــته بــودم. در بالای قله نیز 
سوار دوچرخه شــدم و قســمت زیادی از قله را با دوچرخه طی کردم. واقعا 
کار ســختی بود و چــون دوچرخه 
مــن مخصوص ایــن کار نبــود، با 
مشــکلات زیادی مواجه شــدم 

ولی عاقبت به سلامت به پایین 
رسیدم.«


